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اساســی اســت. به بیان دیگر وقتی شــورای نگهبان اقدام به تفسیر یکی 
از اصــول قانون اساســی می کند اصل مذکور با تفســیر صورت گرفته معنا 
می یابد. وقتی شورای نگهبان گفت مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط 
رئیس جمهور به قوه مجریه محدود اســت،  به معنای آن است که اصل 113 
از ابتدا چنین نظری داشــته است. در واقع تفســیر توسط شورای نگهبان 
زمانی انجام می شــود کــه ابهامی درباره یک اصل وجود داشــته باشــد.« 
بیات البته این را هم می گوید که اگرچه این تفســیر به لحاظ هرمنوتیکی و 
حقوقی دارای ایراد اســت اما در مقام حل تعارض میان قوا مؤثر بوده است. 
او توضیح می دهد که در سال 1358 به موجب اصل 5 قانون اساسی نظریه 
ولایت فقیه وارد قانون اساســی شد، براساس این نظریه، ولی فقیه،  بر سایر 
قوا از جمله قوه مجریه برتری حقوقی و در واقع مقام مافوق این قوه اســت 
دارد:»طبیعی است که مقام مادون نمی تواند بر مقام مافوق نظارت کند، به 
همین علت اعطای مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس  قوه مجریه بعد 
از اصلاحات سال 1368 مسئله ساز شد. عده ای عنوان کردند که منظور از 
مسئولیت اجرای قانون اساسی دخالت در حوزه اختیارات و وظایف سایر قوا 
نیست بلکه منظور نظارت بر اجرای قانون اساسی است. در قانون اختیارات 
ریاست جمهوری هم اشاره شــده که رئیس جمهور می تواند به قوه قضائیه 
و ســایر اجزا و ارکان نظام سیاســی کشور اخطار و تذکر دهد مبنی بر اینکه 
اقدامات شما خلاف قانون اساسی است.« آنطور که این وکیل دادگستری 
عنوان می کنــد برخی حقوقدان ها معتقدند که مســئولیت نظارت اجرای 
قانون اساســی برعهده رئیس جمهور اســت و نه وظیفه اجرای آن:»اجرای 
قانون اساسی نمی تواند بر عهده رئیس قوه مجریه باشد. زیرا نظام تفکیک 
قــوا در اصل 58 قانون اساســی پذیرفته شــده و براســاس آن هریک از قوا 
بخشی از مسئولیتی که قانون اساسی بر عهده آنها نهاده را برعهده داشته 
و به آن عمل می کنند. به نظر می رســد که نظارت بر قانون اساســی تفسیر 
درست تری است. اما با تفسیر اخیر شورای نگهبان عملًا ریاست قوه مجریه 
را در مقــام اجرای قانون اساســی بــه خود قوه مجریه محــدود کرد.« بیات 
می گوید با وجود تفســیر شورای نگهبان اما در اصل 121 همچنان سوگند 
رئیس جمهور قســمتی که او عنوان می کند »ســوگند یاد می کنم پاســدار 
مذهب رســمی، نظام جمهوری اســلامی و قانون اساســی کشــور باشم« 
تغییر نکرد. یعنی این اصل به گونه ای نگارش یافته که گویی رئیس جمهور 

همچنان مسئولیت اجرای قانون اساسی یعنی نظارت بر اجرای قانون 
اساســی را برعهده دارد درحالی که با تفسیر سال 1391 شورای 

نگهبان اختیارات رئیس جمهــور از این حیث به وضوح محدود 
شــد و او دیگر نمی تواند به رئیس قوه قضائیه،  شــورای نگهبان 
یا نهادهای اقتصادی زیرنظــر مقام رهبری تذکر یا اخطار دهد 

یا با قوه قضائیه در این زمینه نامه نگاری کرده و تشــکیل پرونده 
دهــد و... در حال حاضر با وجود آنچه کــه در اصل 121 آمده 

اســت رئیس جمهور تنها در قوه مجریه محدود شده است به 
همین دلیل است که دکتر پزشکیان در مناظرات انتخاباتی 

می گفت که من تنهــا در محدوده ای که اختیــارات دارم 
وعده می دهم. به بیــان دیگر رئیس جمهور نمی تواند در 
اموری مانند گشت ارشاد،  پرونده های سیاسی، عملکرد 
قوه قضائیه، نظارت اســتصوابی شــورای نگهبــان و... 

اظهارنظر کند و از این حیث مسئولیتی ندارد.« 

معضلی که حل نشد �
ایــن حقوقــدان تاکید می کند که تفســیر شــورای نگهبــان از اصل 
113 نه تنهــا معضــل را حل نکرده بلکــه به آن اضافه هم کــرد. به گفته 
بیات اصلاحات ســال 1368، اصلاحات متــوازن و دقیقی نبود، یعنی 
دســتکاری که در قانون اساسی سال 1358 شــد به رغم اینکه برخی از 
مســائل و مشکلات مانند اختلاف نظر میان رئیس جمهور و نخست وزیر 
را حل کرد ناخواســته بر برخی ابهامات اضافــه کرد و رئیس جمهور را به 
ریاســت بر قوه مجریه محدود کرد و او را از عنوان عالی ترین مقام رسمی 
کشــور ســاقط کرد:»وقتی رئیس جمهور تنها رئیس قوه مجریه باشــد،  
معنایی ندارد که او را عالی ترین مقام رسمی کشور بدانیم. رئیس جمهور 
زمانی می توانست عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری باشد 
که مســئولیت اجرای قانون اساســی را هم داشته باشــد. وقتی چنین 
مسئولیتی ندارد بنابراین میان رئیس جمهور به عنوان رئیس  قوه مجریه و 

رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه عملًا تفاوتی وجود ندارد.«
او این موضوع را هم می گوید که براساس اصل 57، با وجود استقلال 
قــوا از یکدیگر اما همــه آنها زیرنظر مقام رهبری هســتند. درواقع قوای 
ســه گانه عملًا اســتقلال ندارد:»مقام رهبری می تواند بــه امور هر یک 
از قوای ســه گانه ورود کنــد و تصمیماتی بگیرد که بعضاً معارض شــرح 
وظایف و اختیارات این ســه قوه اســت. قانون اساســی مشخص نکرده 
که رئیس جمهور چگونه بر قوای ســه گانه نظارت می کند در نتیجه مقام 
رهبــری در قالب حکم حکومتی می توانند به مســائل ورود کرده و اقدام 
به وتوی تصمیمات سه قوه کنند. مانند طرح اصلاح قانون مطبوعات که 
وارد مجلس شــد اما مقام رهبری حکم حکومتی دادند که این طرح باید 
از دستور خارج شــود. بنابراین امروز به رئیس جمهور نمی توان گفت که 
چرا در برابر نقض حقوق و آزادی ها ســکوت کرده اســت. زیرا او در پاسخ 
می گوید که براســاس تفسیر شــورای نگهبان من تنها می توانم بر بخش 
ناظر بر قوه مجریه نظارت کنم. مانند احکام صادره علیه دانشجویان در 

کمیته های انضباطی یا اخراج اساتید و مسائلی از این دست.«
بیــات درباره آثار حقوقی ســوگند رئیس جمهور مبنی بــر اجرای قانون 
اساسی و آنچه که بنا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان ایجاد می شود،  عنوان 
می کند:»با توجه به نظریه تفســیری شورای نگهبان، سوگند رئیس جمهور 
هم تنها بر اختیارات وظایف رئیس جمهور در قوه مجریه ناظر است. سوگند 
رئیس جمهور باید اصلاح می شــد، همچنین اصل 121 باید به گونه ای 
اصلاح می شــد که با اختیارات رئیس جمهــور در قوه مجریه منطبق 
باشــد. اما این اتفاق نیفتاده است و عدم توازنی که بعد از اصلاحات 
ســال 1368 رخ داد در اینجا خود را نشــان می دهد. اما به جهت 
اینکه رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی کشور است 
که مستقیماً توسط مردم انتخاب می  شود، از امکان 
سیاسی اظهارنظر پیرامون مسائل قانون اساسی 
برخوردار است. یعنی به لحاظ سیاسی این وزن 
را دارد که درباره مسائل مختلف قانون اساسی 
به ویــژه حقوق بنیادین ملت و نظام روابط ملت 
و دولــت اظهارنظر کند. امــا از توان و امکانات 
قانونی برای نظارت بر سایر قوا و مجاب ساختن 
آنها به اجرای قانون اساسی برخوردار نیست.« 

صاحبان قلم و رسانه کمک کنند، دولت مسعود پزشکیان موفق شود. پیکر 
ایران عزیز، نزار و خسته است و تاب اندوه و حرمان بیش از این ندارد. این تن، 
محتاج مرهم است. زخم تحریم های ظالمانه و بدتر از آن، ناکارآمدی و نابلدی، 
نایی برای تحمل درد و زخم بیشــتر نگذاشته است. لشکر سایبری، قدری 
استراحت کند. در نقطه ای از تاریخ ایستاده ایم که شکست این راه چاره، ملتی 
را به انحطاط و سقوط خواهد کشاند. هرکس نفوذ کلام دارد، یاری و همراهی 
کند. همراهی اهل رسانه آن است که با صداقت و خلوص، چاله و چاه را نشان 
دهند. مقامات باورشــان است که کیان کشور به خطر افتاده، مردم ناامید و 
بدبین و پشــتوانه مردمی انقلاب، دچار آسیب گشته و دشمن چشم انتظار 
اضمحــلال و فروپاشــی از درون شــده اســت. همین بود کــه در انتخابات 
اضطراری اخیر، کشــتیبان را سیاســتی دگر آمد و کورسوی امید با برآمدن 
پزشکیان در مردم دمیده شد.  بازگویی حقیقت، وظیفه بنیادی روزنامه نگار 
اســت، اما مهم تر از آن، پشتیبانی از رشد و توسعه ملی و همراه کردن مردم 
با برنامه های دولت مردمی و ایجاد فضای دوستی و رفاقت و هم افزایی میان 
مدیران و مســئولان و ترویج محاوره، مباحثه وگفت وگو برای رفع مشــکلات 
کشــور باید باشد. اگر شرایط کشور ما به مرحله ای رسیده که همه احساس 
خطر می کنند، بخشــی از آن متاســفانه معلول میدان داری روزنامه نگاری 
مغرضانه بر فضای رسمی رسانه ای بوده است. امروز نظام اسلامی، انتخابات 
آبرومندی برگزارکرده، امید در دل ها باز جوانه زده و انتظار برای بهبود اوضاع 
رقم خورده است. اگر منتخب ملت، نتواند موفق شود، همه ضرر می کنند و 
اگر موفق شود، ایران سربلند می شود. اراده نظام از جلب مشارکت عمومی 
در انتخابات، یقیناً اصلاح امور بوده است، پس بهتر است میدان رسانه را به 
نفع قلم های پاک، مســتقل و میدان داری روزنامه نگاری توسعه گرا و متعهد 
به پیشــرفت کشور، تغییر دهد. شاید سیاســتمدارانی که پشتیبان برآمدن 
روزنامه نــگاران انقلابی بودند، تصــور می کردند، قلم های معتقد، ســالم و 
فسادستیز پرورش می دهندکه حق مدار و انقلابی حقیقی هستند، اما مروری 
برکارنامه سه دهه حضور تاثیرگذارشان در عرصه خبر و رسانه نشان می دهد، 
نه تنها این هدف حاصل نشده است، بلکه به مانعی برای رشد و پیشرفت کشور 
و تحلیل و تضعیف نیروهای انقلاب و ایجاد نارضایتی عمومی از کارآمدی نظام 
تبدیل شده اند.گروهی خودحق پندار پدید آمده اند که با تضعیف مدیران و 

تفرقه افکنی، تیشــه به ریشه نظام می زنند.  در سی سال گذشته، قلم هایی 
تربیت و سازماندهی و به تحریریه رسانه ملی، نشریات و خبرگزاری ها تزریق 
شده که کارنامه خوبی از خود بر جای نگذاشتند. آنها در طول این سال ها، 
بخش بزرگی از توان دولت ها برای پیشــرفت و سازندگی کشور را گرفته اند و 
دشــمنی و عداوت و بدبینی میان نیروهای انقلاب را رونق داده اند و اکنون 
شروع نشده، شاهد زخم های سایبری هر روزه بر پیکر دولت منتخب هستیم.  
آنهــا کــه در دوران اصلاحات، کمترین تخلــف را پیراهن خلیفه می کردند، 
دکل دزدی و غارت بی سابقه بیت المال و فجایع مدیریتی را در دولت مهرورز 
ندیدند و درصدد توجیه بر آمدند. ســال 88 در اوج آشــوب و برادرکشی، آنها 
پرچمدار بودند و برآتش تفرقه بی محابا دمیدند. در هشت سال دولت روحانی 
از هیچ کارشکنی و تخریب فرونگذاشتند و چنان تصویر برساختندکه انگار 
مقدرات دولت برآمده از تایید شورای نگهبان و تنفیذ رهبری، دست دشمن 
قسم خورده انقلاب افتاده است. اکنون شمشیر آخته شان، پیروز انتخابات 
را هدف قرار داده و هنوز تشکیل نشــده، آماج حملات پی درپی قرار داده و 
تحریک گروه های فشــار و اقشار خاص، دستورکارشــان شده است. آنها در 
ســایه برخی حمایت های ویژه، دسترسی به اطلاعات خاص، رویین تنی در 
پیگردهای حقوقی و قضایی و به پشــتوانه بالاترین بودجه های بیت المال، 
با بســیج قلم های گوش به فرمان، تمام هم و غم خود را مصروف زمین زدن 
دولت کرده اند. آنها ابایی از این ندارند که نتیجه کارشــان در تضاد جدی با 
تاکید اخیر رهبر انقلاب بر ضرورت وحدت و یک صدایی و حمایت از موفقیت 
رئیس جمهور منتخب است. آنها فساد چای دبش را ندیدند، چون در منفعت 
گروهی شان نبود، اما ناجوانمردانه چنان جو مسمومی علیه قرارداد سودمند 
و راهبردی کرســنت ایجاد کردندکه کسی جرأت پرداختن به ضررهای چند 
میلیارد دلاری فســخ آن نداشته باشــد. آنها در روز روشن، حقیقت را وارونه 
جلوه می دهند و هراسی از کســی ندارند. آنها از دولت هاشمی که اقتصاد 
ورشکســته هشت ســال جنگ را سامان داد و روی ریل پیشــرفت قرار داد و 
رونق در کســب و کار مردم ایجاد کــرد و امید آفرید، تصویر خلاف واقعی در 
افکار عمومی ساختند که اشرافی و دزد و غارتگر است. آنها جرأت و جسارت 
مدیران پاک و دلسوز را گرفتند و باعث و بانی تزریق نسلی از نامدیران متملق 
و کارنابلد شــدند و تبعات ناگــوار آن را بر پیکر نظام تحمیل کردند.   وجود و 
حضــور قلم و نقد و نظر افرادی مثل حســین شــریعتمداری و همفکران و 
تربیت شدگان مکتب کیهان، برای فضای سیاسی ایران بسیار مغتنم است؛ 
به شرط آنکه مستقل از بودجه عمومی و مبرا از رانت ها و دسترسی های ویژه 
و مصونیت های بی مبنا باشند. رسانه تراز انقلاب اسلامی، باید مقید و وفادار 
به دو اصل باشــد: »صداقت« و »شفافیت«. صاحبان قلم در رسانه، درکنار 
رعایت مواردی مانند بی طرفی، عینیت، انصاف، تعادل، توازن و رعایت حریم 
خصوصی شهروندان، باید مدافع منافع عمومی و متعهد به پیشرفت و آبادانی 
ایران عزیز باشند. همراهی با دولت پزشکیان کافی نیست، باید با نقد و نظر 

منصفانه و دلسوزانه، همراهی کرد.

مرهم برای زخم های سایبری

 پژوهشگر و مدرس 
علوم ارتباطات و رسانه 

قادرباستانیتبریزی

نگاه کارشناس

احمدعربانی3

فارســی زبان تــلاش خواهیم کرد. کشــورهای غربــی را به درک 
واقعیت هــا و ایجــاد روابط مبتنی بر احترام متقابــل و جایگاه برابر 

فرا می خوانیم. 
 اگرچه گزارش های کارشناســی وضعیت امروز کشــور را 
پیچیده و دشــوار نشان می دهد و همه ما شاهدیم که زندگی و 
معیشت مردم با سختی های فراوانی مواجه است؛ اما توکل به 
قدرت الهی و توانمندی های ایران و ظرفیت انســانی مردم این مرز 
و بوم، عبور از هر چالشی را امکان پذیر می سازد. فهم مشترک، عزم 

ملی و اقدام هماهنگ، راه را برای گشودن افق، هموار می کند.
 مگر خواســت مردم بــرای عدالت، رفــع تبعیض، تأمین 
زندگی عادلانه و شــرافتمندانه، پیشــرفت صلــح و آرامش، به 
دور از نگرانــی، تحقیــر و مداخله های فراقانونــی، چیزی جز 
حق مصــرح ملت در فصل ســوم قانون اساســی و ویژگی های 
مندرج در سند چشــم انداز است؟ پس اختلاف ما بر سر چیست؟ 
مگر نشانه  ولایتمداری و التزام عملی به قانون اساسی جز کوشش 

مشترک برای احترام به این خواست ملت است؟
 جهــان نیز نیازمنــد بهره برداری از ایــن فرصت کم نظیر 
برای حــل و فصل مشــکلات منطقه ای و جهانی با مشــارکت 

ایران قدرتمند، صلح طلب و عزتمند است.
  مــا در اوج طوفان هــا و گردبادهــای پرتلاطــم منطقــه و در 
پــی حادثه هولناکی که منجر به شــهادت رئیس جمهور شــد، یک 
انتخابات کاملًا رقابتی، سالم و امیدبخش برگزار و در کامل آرامش 

و همدلی، فصل جدیدی از اداره کشور رقم زدیم.
 دولت من، هرگز تســلیم زورگویی، فشار و استانداردهای 
دوگانه نخواهد شــد. تجربه بیــش از دو دهه مذاکره با ایران، باید 
دولت ها طرف مذاکره را به این درک رســانده باشــد کــه ما پایبند 
بــه تعهدات مان بودیــم و خواهیم بود؛ ولی مــردم، رهبری و نظام 

سیاسی ایران، به فشار و زیاده خواهی پاسخ نمی دهند.
 بیایید با هم از نگرانی ها و نارضایتی های مردمان خود کم 
کنیــم و ایران و منطقه را به جایگاه شایســته آن در تاریخ، تمدن و 

فرهنگ معاصر بازگردانیم.
  نمی توان نام خود را انســان گذاشــت و در برابر این همه 
جنایت ســکوت کرد. ما خواهان جهانی هســتیم که در آن مردم 
ســرافراز فلسطینی از چنگ اشغال، ظلم و اسارت و نسل کشی رها 
شــده باشــند و رویاهای هیچ کودک فلســطینی زیر آوارهای خانه 

پدری مدفون نماند.
 دولت من، خواهــان یک منطقه قوی خواهد بود. منطقه ای 

که در آن همه کشــورهای همســایه بتوانند بــا هم افزایی برای 
توسعه اقتصادی، پیشرفت و بهبود زندگی آینده، گام مشترک 
بردارند. منطقه ای که امنیت آن به دست کشورهای منطقه تأمین 
خواهد شــد و بهانــه حضور قدرت هــای خارجی، از آنها ســتانده 

می شود.
 منطقه ای کــه اجازه ندهد معدودی افراطی و جزم اندیش، 
قریب بــه ۲ میلیــارد مســلمان، صلح دوســت و آزاداندیش را 
گرفتار روایت دروغین اسلام هراســی کنند. اســلام دین سلام 
اســت و برای مدعیان حقوق بشر که تاریخی مملو از بیگانه ستیزی 
و نقــض حقوق مردمان دارند، نمی توانند خود را در مســلمانان که 

نماد مدارا و سردمدار علم بودند، برتر بدانند.

در کمک به دولت حضور فعالی خواهیم داشت �
رئیس قــوه  اژه ای،  محســنی  غلامحســین 
قضائیــه در ســخنرانی مراســم تحلیــف گفت: 
»رئیس جمهــور محترم از ایــام انتخابات تا امروز 
بارهــا تکــرار کرده اند که بــه تأســی از فرمایش 
امیرالمومنین علیه الســلام این قدرت را امانت می داند نه طعمه؛ و 
همه همّ خود را در راســتای تحقق عدالت و پیشرفت و تعالی کشور 
بــه کار خواهد بســت.« اژه ای افــزود: »همانگونه کــه رهبر فرزانه 
انقلاب فرمودند قوه قضائیه در هر نقطه ای که لازم باشــد در کمک 
به دولت حضوری فعال خواهد داشت و در مسائل اولویت دار کشور 

از جمله مسائل اقتصادی در کنار دولت خواهد بود.«

کنار دولت خواهیم بود �
محمدباقر قالیباف، رئیس  مجلس که ریاســت 
این جلســه را بر عهده داشــت، گفت: »مجلس 
شورای اسلامی از تمام ابزارهای تقنینی، نظارتی 
و مشــورتی خــود اســتفاده می کند تــا از دولت 
محترم در مســیر دشــوار پیش رو بــرای خدمت صادقانــه به ملت 
شــریف ایران حمایت کند.« محمدباقر قالیبــاف، اضافه کرد: »ما 
مطابــق رهنمود صریح رهبر فرزانه انقلاب، موفقیت دولت جدید را 
موفقیــت خود و نظــام می دانیــم و در این راســتا تصریحات مکرر 
رئیس جمهور محتــرم مبنی بر ضرورت اجماع و انســجام داخلی، 
رعایــت سیاســت های رهبر معظم انقــلاب و اجــرای برنامه هفتم 
پیشــرفت کشــور بهترین مبنای کشــور بــرای تفاهــم و همکاری 

محسوب می شود.«


